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  معناي خاص عقل در الهيات ابن سينا و ادواردز  و رابطه آن با ايمان
  

  1سهام اسدي نيا
  دكتري فلسفه دين، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد تهران

  چكيده
به  فيلسوف مشائي سينا معمولا به عنوانرغم اينكه ابندر اين نوشتار برآنيم تا نشان دهيم علي

گيري عقل از ي همچون بهرههاير عقلاني الهياتي خويش، از مؤلفهساختاشود، در ارسطو منتسب مي
وي از اين مضامين  جويد كه استفاده ره ميهاي عقل فعال، عقل شهودي و عقل قدسي هم بهافاضه

به عنوان پدر الهيات  ،از طرفي جاناتان ادواردز .باشد جداباعث شده كه وي از تفكر صرف ارسطويي 
گرايي افراطي ماني قلب و مخالفت مستقيم با عقلجود تأكيدات فراوان بر جريان اينيوانگلند، با و
عقلاني را كند بلكه ايمان ، به طور كلي رد نميگاه جايگاه عقل را در جريان ايماندئيسمي، هيچ

سينا ، نه ابناز اين جهت .تواند تكميل شودكند كه به واسطه لطف الهي ميداراي موانعي ترسيم مي
بايست به جهت ، و نه ادواردز را ميصرف در جريان ايمان تلقي كرد يگراتوان به عنوان عقلرا مي

سينا تمهيد قل از نظر ابناين ع وجود با. شمار آوردگرايان محض بهه ايمانالتزام به قلب، در زمر
و  ا اولاًدز ايمان ركه ادوار، درحاليو ايمان نيز سيري عقلاني مي پيمايد است، جريان ايماني كننده

گرچه عقل هم به  ،داند چرا كه مربوط به التزام عملي مؤمن به ايمان استبالذات مربوط به قلب مي
  . وحي، مي تواند بهره اي از ايمان داشته باشد ، يعنيجهت برخورداري از امداد الهي

  سينا، ادواردز                                                              ل، ايمان، خداوند، وحي، لطف، ابنعق: واژگان كليدي
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  مقدمه .1
گيرد كه عقل داراي معنايي متعارض با وحي در باب سخن از عقلانيت، تصور برخي بر اين قرار مي

اما . كننداز اين جهت جريان ايمان را از عقلانيت جدا و مستقل و حتي متناقض معرفي مي. است
نه تنها  ،كنند كه اين معناسينا معنايي خاص از عقل ارائه ميو ابن 1ادواردزجاناتان كساني چون 

بيان اين مطلب از نظر  ؛ گرچه روش و نحوهبلكه پيوند وثيقي با وحي دارد ،تعارضي با وحي نداشته
از تعالي وحي در كنار ست ا ايشان متفاوت است، اما به يك حقيقت مشترك اشاره دارند كه عبارت

  .قابليت معرفتي عقل
 
  منابع معرفت از نظر ادواردز .2

ا ام. پذيردعقل و قلب را در كنار يكديگر مي ،جاناتان ادواردز در معرفي منابع حصول معرفت ديني
ادواردز در عين حاليكه به . دهدها را در يك سطح و رتبه قرار نميبنظر او پذيرش اين دو منبع، آن

. شماردلهيات طبيعي معتقد است، دستيابي عقل صرف را به معرفت ديني واقعي ناممكن ميامكان ا
مور مربوط به تا به آن حد است كه بتواند به لحاظ مفهومي به ا ،زيرا به نظر او توان و ظرفيت عقل

ق چراكه ما از چيزهايي كه موضوع حقاي ،الهيات به اين معنا نامفهوم است« :معرفت ديني بپردازد
  .)Edwards, 1698:1340( »الهياتي هستند، تصورات روشني نداريم

ز اين رو قادر به درك دچار نقصان گشته و ا ،از نظر ادواردز عقل انساني به جهت گناه اوليه و هبوط
اند تولطف عام الهي مي همين عقل با اين اوصاف، بواسطه اما. باشدواقعيت الوهي نمي همه جانبه

انسان براي درك  منبع ديگري كه از نظر ادواردز در اختيار .)Ibid: 626(تر ببيندكامل شواهد ديني را
به قلب  ،تاكيد و اصرار ادواردز در بيان چگونگي معرفت ديني. است عبارت از قلبديني قرار گرفته، 

قد است شناخت قلب از ادواردز براي قلب شأنيت درك متعالي قائل است و معت. شودمعطوف مي
كه همانا شكوه  ،واسطه و از طريق لطف خاص پروردگار و بيانگر حقيقت معرفت ديني، بيپروردگار

                                                 
1. Jonathan Edwards(1758-1703) 
جاناتان ادواردز بزرگترين و مهم ترين متأله نيوانگلندي است كه متاثر از لوتر و كالون در الهيات خود بر قلب و معرفت 

  .ورزدناشي از آن تاكيد مي
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» اندشود كه فراتر از طبيعتلطف خاص سبب ايجاد چيزهايي در روح مي«: باشدلهي است، ميا
)Ibid(.ويژگي . شودمعرفت ديني واقعي در حس قلب يافت مي از نظر ادواردز مغز و دورنمايه
كه اين دريافت باعث ايجاد لذت حضور در  ،دريافت زيبايي و شكوه الهي است ،نحصاري حس قلبا

مسيح  در انجيل تجلي يافته و از چهرهشود و اوج اين احساس لذت كه باعث تعالي است انسان مي
من نخستين مورد از آن نوع لذت و انبساط خاطر معنوي از خداوند و امور الهي كه «: شودساطع مي

اكنون به نزد پادشاهي : ام، به هنگام قرائت اين كلمات بودهبه ياد دارم و در اين مدت با آن زيسته
همچنان كه . ابدي، سرمدي، نامحسوس، تنها خداي حكيم، براي هميشه عزيز و سربلند باش، آمين

يافتند، ريان ميشدند و گويا در سرتاسر آن سها به روح من وارد ميخواندم، آنمن اين كلمات را مي
 .چه قبلا تجربه كرده بودم، بوداحساس جديد، كاملا متفاوت با هر احساس شكوه وجود الهي، يك

كردم كه با خودم فكر مي. اي از متن مقدس مانند اين كلمات به نظرم نرسيده بودگاه هيچ كلمههيچ
انستم از اين خدا لذت ببرم و توبودم اگر ميبايد خوشحال مياين وجود چقدر متعالي است و چقدر مي

» امبودم كه گويا براي هميشه در وجود او فاني شدهدر بهشت در او مستغرق شوم و چنان مي
)Edwards,Ye16, 1935: 59(.  

اي وديم و از آن بهرهقبلا با آن مانوس نب را آنچه و در واقع بصيرت به كتاب مقدس و مسيح
گرچه كه قبلا هم عبارات كتاب مقدس را خوانده بوديم، گويا از درك آن  ،بخشدبه ما مي نداشتيم، 

بار ده و پرشور براي قلب است و در هراز نظر ادواردز بصيرت به اين امور پويا، سرزن. ناتوان بوديم
به  ،زاز نظر ادوارد ،از طرفي حجيت كتاب مقدس.بخشدميما رويت قلب گويي فهم جديدي به 

ر گواهي حافظه به خود بيند و يا دچنانچه عقل در آنچه كه مي. اثبات است طريق عقلي هم قابل
تواند يابد كه متن مقدس، وحي الهي است و مياز اين جهت عقل طبيعي در مي. دهدشك راه نمي

استدلال باشد، تواند متضاد با عقل، شواهد يا گواهي الهي نمي«: ي براي معرفت ديني باشدمنبع موثق
 عقلي، يك نوع شاهد و يك نوع استدلال است، مانند گواهي انسان از شاهد موثق قاعده زيرا آن يك

 .)Edwards,1698: 228(»...بالفعل و چشم، تاريخ موثق، حافظه، تجربه
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  قابليت عقل در اثبات واجب از نظر ادواردز .3
حاوي اين مطلب است خورد، آنچه در فحواي بيان ادواردز در باب قابليت عقل در الهيات به چشم مي

تواند صدق مياما پس از كشف حقايق الهياتي،  ،كه گرچه عقل به تنهايي داراي مقام كاشفيت نيست
عقل آنگاه كه مجهز به وحي است، چشم  .)29- 28: 1385ين رايت، و(بسياري از آنها را اثبات كند

- معذور و ناتوان بوده، ميآنها  حقايقي كه تاكنون از مشاهده به تصديقشود و مياش باز عقلي

-ق الهياتي، از طريق عقل نميانگر عدم امكان اثبات واجب و حقاييك از اين بيانات بياما هيچ.پردازد

قل منزوي را به توانايي تبديل مي باشد و ناتواني عدر واقع وحي منبع رفع رهزني عقل مي.باشد
بخشي به آن درتلي نداشته باشد، اساسا قاما بايد توجه داشت كه اگر عقل ظرفيت و توان قب. نمايد

گرچه اين . از اين جهت عقل ظرفيت تصور و اثبات حقايق الهياتي را دارد. هم ميسر نخواهد بود
چنانچه ادواردز هر تصوري از خدا را ناشي . توانايي مشروط به شرايطي باشد و يا داراي مراتبي باشد

- خوبي از خدا داشتند، بنظر ميرات كفار عاقل چنان تصو باستان و كه فلاسفهاين« :دانداز وحي مي

رسد كه آن را بيشتر مديون سنتي هستند كه ريشه در وحي الهي دارد نه اين كه ابداع خودشان 
  .)Edwards,1698:1340( »باشد

با توان طبيعي خود و فارغ از وحي، قادر به درك حقايق  ،ادواردز در پاسخ به اين سوال كه آيا عقل
ورود انسان به عالم خاكي الهياتي هست يا نه، مبناي اساسي خود را كه عبارتست از اين عقيده كه 

از جمله . دكنخالي از نتايج معرفتي نيست، بيان ميگناه اوليه و هبوط است و اين هبوط  بواسطه
عت عقل در درك دين واقعي به جهت ناسازواري طبيعت عقل نقص طبي ،عواقب معرفتي هبوط

دين كه واجد  دريافتن اصول اوليه«: باشدمي ،محدود به حس، با حقايق الهياتي كه متعالي هستند
و زميني است و اذهان بشر، فاسد ... وارتر استيگر دشطبيعت معنوي بلندي هستند، نسبت به علوم د

متضاد با دين واقعي  كه ذاتاً ،هااميال منحط و سرشت فاسد آن همهبا متعلقات حس سروكار دارد و 
  .)Edwards,1698: 193(» دهدطبيعي اذهانشان را افزايش مياست، ضعف 

لطف و  ، اما خداوند بواسطهدرست است كه عقل از نظر ادواردز داراي نقص اوليه و طبيعي است
از اين جهت خداوند عقل را مجهز به وحي . نگذارده استايان خود، بشر را در اين حالت واپفضل بي

ساخت تا بشر قادر به دريافت سازواري و هماهنگي عقل و وجود خدا باشد و خالي از تصديق به اين 
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بسيار ضروري است كه «:چراكه منع فيض الهي با كمالات الهي سازگار نيست ؛موهبت عالي نباشد
براي تصديق چنين اعلامي، پس از «، اما عقل »م كندوجودش را براي بشر اعلا خداوند نحوه

را از بسياري از  سازد تا سازواري، هماهنگي و عقلانيت آندريافت آن، كافي است و ما را قادر مي
  .)Ibid: 217(» ها ببينيمجنبه

بلكه گواهي الهي كه از طريق  ،خود را به ما بنماياندخداوند از نظر ادواردز نه تنها ضرورت دارد كه 
اما شهادت گواهي الهي آنچنان . متناسب با شاهد و استدلال بر وجود خداست ،رسدوحي به انسان مي

اش آن را به وضوح مي و يا حافظه بيندقابل اعتماد است كه گويي انسان به وضوح چيزي را مي
در  ،شودش است دچار شك و ترديد نميچنان كه انسان در مورد آنچه در برابر چشماننماياند و آن

گواهي «: شود، هم دچار ترديد و دودلي نميستا ار با عقل و حكم آنكه سازگ ،باب گواهي الهي
تواند متضاد با عقل، شواهد يا استدلال باشد، زيرا آن يك قاعده عقلي، يك نوع شاهد و الهي نمي

تجربه بالفعل، ثق چشم، تاريخ موثق، حافظه، يك نوع استدلال است، مانند گواهي انسان از شاهد مو
  .)Ibid: 228(»اندازه گيري هندسي و محاسبات رياضي

  
  تقابل عقلانيت ادواردز با دئيسم .4

تاكيد . باشدمي 18تا پايان قرن  17دوم قرن  ويكرد غالب عصر روشنگري در نيمهمكتب دئيسم ر
اي هالهيات باعث تحولات بنياديني در آموزه حد و حصر عقل در حوزهاطي بر نقش و محوريت بيافر

  :)Harison,1990:5؛ Gragge,1990: 13(اين تحولات عبارتند از از جمله. ديني و الهياتي گشت
  .آنها و تناقضات عقلي موجود در مداخله در كتاب مقدس به جهت وجود ناسازگاري .1
  .قوانين طبيعي و رد و انكار وحيق از طري هاق الهياتي و احكام مربوط به آنرمزگشايي حقاي .2
  .چالش در صحت معجزات مطرح شده در كتاب مقدس .3
  .جدد پيامبري بر اساس اصول بشريارزيابي م .4
  .وردگار از طريق استدلال استو اينكه تنها راه شناخت پر ،الهيات برتري نقش انسان در عرصه .5

توان اين مورد كه با استدلال صرف مي ادورادز در مقابل عقلانيت افراطي دئيسم، اعتقاد ايشان را در
واقعيات الهياتي را درك كرد، رد نمود و اين در حالي است كه وي امكان الهياتي طبيعي را منتفي 
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 كند كه در محوريت همهميبلكه درك حقيقت را از طريق عقل مشروط به عواملي ترسيم  ،سازدنمي
در  ،ناي محوريت خداوند در جريان معرفت الهيها اتصال به منبع وحي الهي است و اين به معآن

هاست كه معتقدند برخلاف نظر دئيست اين رويكرد دقيقاً.مقابل اومانيسم و عقلانيت افراطي است
ها در دسترس دارند، نشان داده هايي كه انسانتمامه در استدلال خداوند طبيعت و ذات خويش را به

  .)Stein,2007:85(غيرضروري بلكه فريب آميز استس، است و از اين جهت الهام در كتاب مقد
اساس قوانين طبيعي و مكانيكي، مستلزم وجود ها از خداوند برردز تفسير دئيستهمچنين از نظر ادوا

زيرا كه مكانيك سازي دنياي طبيعي منجر به فعاليت مكانيكي خدا  ،خدايي مهربان و با شفقت نيست
عنوي خداوند در از اين جهت حضور م .شودحركت تلقي ميشود و خداوند صرفا عامل در جهان مي
الهيات طبيعي از طريق عقل به تنهايي ميسر  زدر حاليكه از نظر ادوارد ،)Ibid,86(شودعالم محو مي

لطف الهي آنچنان بر  .نيست بلكه آنچه كه در اين عرصه مهم و حياتي است اثر لطف الهي است
قابل حل عقلي سازد و امور غيرعقلاني خارج مي اقضات ظاهريعقل اثر گذار است كه عقل را از تن

لطف الهي در باب  اما اين روشن سازي عقل بواسطه. سازدرا از درك الوهيت خدا، روشن و شفاف مي
 مساعدتي از طرف خداوند و بواسطهچنين . گيردديدن شواهد واضح بر حقانيت الهي صورت مي

يكي رفع : باشدبنابراين لطف الهي در عقل داراي دو عمل مي. دگيراستدلال صورت مي تطهير قوه
دادن شواهد عقلي بر حقانيت  و ديگري نشان ،ابهامات و تناقضات و تعارضات ظاهري عقل انساني

  .)Edwards, 1698,628(خدا
  
  مشخصات استدلال عقلاني بر وجود خدا از نظر ادواردز .5
هاي عقلاني است كه مفهومي صرف مربوط به استدلال مرتبط وز نظر جاناتان ادواردز شناخت غيرا

چنين شناختي پراكنده و ناقص است و شكافي را . اي جز از عقل هبوط يافته و ناقص ندارندبهره
اما هرگز  ،اوستهاي شناخت مفهومي خدا گرچه بيانگر ويژگي. سازدميان انسان و خدا واقع مي
تناقضاتي است كه به جهت دوري اين امور از مسائل عام بلكه مملو از  ،حكايتگر واقعيت خدا نيست

فراد آشكارست، قابل فهم صحيح نمي زندگي و اشتغالات عمومي و چيزهايي كه براي حس و نگاه ا
شان در به راه درست استفاده از عقل ،اما اگر مردم با وحي و تعليم مستقيم .)Ibid,1340(باشند
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انگيزترين ترديد و عدم اطمينان در ت نشوند، براي هميشه در غمهداي. ..استدلال از معاليل به علل و
ق از اين جهت عقل قادر به يافتن تصدي .)Ibid,1297(مانند ت و حتي وجود خدا باقي ميمورد طبيع

  . وحي روشن گشته است هايي است كه به واسطه
اين است كه  ،عقل دارد هاي اثبات وجود خدا به واسطهگيتاكيد ديگري كه ادواردز در باب ويژ

اجتماعي است به اين معنا كه استدلال صحيح مستلزم شركت  با سياق صحيح آن فرآورده ستدلالا
هاي هاي خاص و ارزشدر سنت فكري است كه متضمن باورهايي مشترك در اين موضوع و روش

مستلزم داشتن  ،بهاي عقلاني در اثبات واجبه اين معنا كه بيان استدلال. باشدمشترك است، مي
اشتراك فكري خاصي در اين موارد است و افرادي كه به دور از اين حوزه هستند، فاقد مشاركت و 

از نظر ادواردز دارا بودن هر دانشي متضمن مشاركت در يك روند . باشندسهيم شدن در اين روند مي
عقل تحصيل كرده و  دانش متضمن نسبتي دقيق با آموزش است وگرنه چرا«:گويدچنانچه مي ،است

تر از اين نيست اي احمقانههيچ مغالطه... كند؟تعليم ديده بواسطه وحي، بهتر از عقل عادي عمل مي
بواسطه وحي قادر است به همان دانشي  ،كه تصور شود كه عقل مطلقا تعليم نديده و تربيت نشده

  .)Ibid:186(فرهيخته و تعليم ديده رسيده است دست يابد كه عقل
لطف «: دو لطف از طرف خداوند بر عقل است ، افاضهاز نظر ادواردز ،منظور از تعليم ديدگي عقل

تر انجام دهد و داده، كاملكند تا آنچه را كه تنها از طريق طبيعت انجام ميكه به قوا كمك مي» عام
ي در روح مي سبب ايجاد چيزهاي» لطف خاص«از طرف ديگر . كندها را در مقابل موانع تقويت ميآن

 ؛ يعني عقل بواسطه)Ibid,626(آورداند و آنها را به صوت عادت در ميكه فراتر از طبيعت عقل شود
يافته به ميدر) از طريق استدلال(لطف عام به سختي  كنون بواسطهاخاص آنچه را كه ت لطف

الهي افراد در يك همچنين به ميزان درك و فهم حقيقت  .يابدسهولت و يكباره و به محض نظاره مي
داراي ميزان متفاوتي  هاي عقلاني در اثبات واجب و حقايق الهياتيسنت فكري، درك استدلال

  .)29-30: 1385وين رايت، (خواهد بود
اي كه عقل به نحو بي واسطه و مفهومي صرف و چه در مرتبه هاي عقلاني چه در مرتبهاما استدلال

كار عقل درك حقيقت «ها مورد آنها داوري كند، در هر دوي آن، در هابه صرف نگاه كردن به گزاره



 ) 69(  نياسهام اسدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

مربوط  ،از نظر ادواردز ،چرا كه درك علو و تعالي الوهي ،)Edwards,1698: 18(» است نه درك علو
  .بلكه مربوط به درك قلب است ،نيست) اي كه باشددر هر مرتبه(به عقل 

بات واجب را به اين شكل ترسيم مي عقلاني در اثهاي هاي استدلالبنابراين جاناتان ادواردز ويژگي
  :نمايد

  ؛مفهومي و مردد عقل صرف از وجود خدا مرتبط و صرفاًشناخت غير .1
  ؛هاي صحيحقابليت تعليم يافتگي و تمسك عقل از وحي در استدلال .2
  ؛تاثير تفكر جمعي در احياء تفكر .3
  ؛هاي عقلانيايستا نبودن و مرتبه داشتن استدلا .4
  .هاي عقلاني به حقيقت نه تعالياستدلالراجع بودن  .5
  
  ارتباط عقل و ايمان از نظر ادواردز .6

هاي عقلاني در اثبات شود كه اگر دلايل و استدلالاصلي ادواردز در سوالي بنيادين مطرح مي دغدغه
مجاب كننده  ،واجب داراي آنچنان حجيت و توان عقلي هستند كه به جهت شواهد كافي و مدلل

بايست در طريق ديني پيموده شود، چرا تمام كساني پيمايند كه ميقيقا همان راهي را ميهستند و د
ها اند و يا آنبردهاثبات واجب پي هاي عقلي بهاند و يا با استدلالكه در اين جهت، استدلال اقامه كرده

هاي عقلاني در تدلالاس اقامه از نظر ادواردز انسان در مرتبه !اند، مومنان واقعي نيستند؟را شنيده
اما اين  ،يعني به آنچه كه هست اشراف دارد. اثبات واجب، تنها با حقانيت و واقعيت سروكار دارد

اذعان به هستي خدا هيچ ربط و نسبتي با زندگي عملي انسان و چگونگي تعامل با اين وجود 
حس واقعي از تعالي روحاني ق، داراي بر حقايدر حاليكه روند ايماني به جز اشراف . نامتناهي ندارد

شود و ظهور خيريت در انسان، تجلي اين حس روحاني در اخلاق و خيرخواهي انسان نمودار مي. است
ي است كه رخدادي كاملا معقول است حضور خداست و اين حضور وراي فهم خيريت طبيع

)Jenson,1988: 11(.  
اراده و تمايل انسان  است كه به واسطهان، روندي عملي از اين جهت ايم .حس روحاني خيريت است
تواند خوب بودن خيرخواهي را گرچه عقل مي .)Edwards,1698: 284(گيردبه خيرخواهي شكل مي
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. تر از فهم خوبي آنستاما از نظر ادواردز التزام عملي به خيرخواهي چيزي بيش ،تشخيص دهد
حس شيريني عسل تفاوت وجود دارد  گويد عسل شيرين است واي كه ميچنانچه ميان حكم عقلاني

)Ibid, Doc.I: Sec.1(. عقل بلكه قلب  نه بواسطه ،دريافت چنين حسي در انسان از نظر ادواردز
ربط و نسبتي با ايمان  از اين جهت جايگاه و خاستگاه ايمان پيش از درك وحياني،. گيردصورت مي
هاي چراكه ايمان در تجربه. ندارد) است كه اصلي ترين ويژگي مومن(حقيقت عملي مومن  به منزله

لهي به اما لطف ا.در زندگي او مشهود است نه در پرتو احكام و مفاهيم صرف استدلالي ،عملي مومن
هد واضحي كند تا شوااستدلال تقدس بخشيده شود و به عقل كمك مي به قوه«شود عقل باعث مي

، از طريق گناهكاران اول،:و اين امر از دو راه است وجود دارد، ببيند عقلاني كه بر صدق دين در ادله
آگاه كردن اثباتي ذهن و كمك  ،دومو  ،ها و پذيرا ساختن بيشتر ذهن براي قوت ادلهداوريپيش
با افزودن روشني و وضوح و وقت بيشتر به داوري ... عقلاني  دن به آن براي دريافتن قوت ادلهكر

)Ibid: 628(.  
شاركت، امري ديگر اما م ،لطف الهي از تعالي الهي استفاده كرده است بواسطهبنابراين، گرچه عقل 

 زاج روحاني افراد مربوط به جنبهبه اين دليل كه م ؛باشدابزار عقلي ميسر نمي است كه بواسطه
  .بلكه مربوط به قلب افراد است ،ها نبودهعقلاني آن

  
 سينامنابع معرفت از نظر ابن .7

علم مبحث سينا ذيل عنوان بحث معرفت در آثار ابن. استمعرفت  متفاوتسينا معتقد به منابع ابن
سينا انواع علم از نظر ابن اما آيا همه. دهداع ميعلم را به كيف نفساني ارج شود و احتمالاًآورده مي

  .شودده ميشود يا نه، سوالي است كه پس از بيان انواع معرفت پاسخ داكيف نفساني اطلاق مي
حصول تكامل معرفت،  هاي محسوس درسينا در بيان چگونگي معرفت، بر منبع حس و دريافتابن

هاي حسي، با تجريد و يعني عقل پس از دريافت. ورزدشود، تاكيد ميعقلي توصيف مي كه در مرتبه
من صور العلم هو المكتسب إن «: كندي، مفاهيم كلي را استنباط ميهاي جرئتعميم دريافت

به اين . )1409: ، الف1404سينا، ابن(» ر و اعراضالموجودات مجرده عن موادها، و هي صور جواه
نمايد، سپس حس و بصورت جزئي وارد نفس مي سطهمعنا انسان در ابتدا صورت محسوس را بوا
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و بعد صور وهمي تجريد  ،سازدسازد و صور خيالي را مينفس اين صور را از اعراض مادي مجرد مي
شود كه به آن معقول و در نهايت با تجريد كامل صورتي كلي از شيء حاصل مي ،يابندبيشتري مي
شود كه در اين قسم، حس سينا مشاهده ميبارات ابناي ديگر از معرفت در عگونه.شوداطلاق مي

  .ستا معرفت اين گونه ندارد، بلكه حس تنها مهيا كنندهمستقيما دخالت 
سازي حس ظاهري از حس باطني، قواي حس باطني داخلي را به دو بخش سينا پس از جداابن

در اين بخش ابن . شودحس ظاهر به حس باطن منتقل مي حس باطني كه بواسطه :كندتقسيم مي
باب محسوس دركي داشته تواند دراما حس باطن مي. شودميگويد صورت محسوسات درك سينا مي

معاني توسط نفس  ،در اين قسم. اينكه قبل از درك خود، حس ظاهر آنرا درك كرده باشد باشد، بدون
  .)35:، ط1404ابن سينا، ... (شود نه صور محسوسات مانند ترس، محبت، كينه ودرك مي
ا، ربط و نسبتي با محسوسات ندارد، به اين معنا كه سينعالي ترين نوع معرفت از نظر ابن سومين و

معقولات خود به خود توسط عقل  از معرفت، در اين قسم. گونه نقشي ندارندها هيچآن حواس در درك
به تجريد  ينياز در اينجا علت اينكه. دنداشته باشبدون اينكه مراتب تجريد را دربر شونددرك مي

خصوصيات مادي شود از جنس ماده نيست تا تجريد از عوارض و اين است كه آنچه درك مي ،نيست
انها لذاتها معقوله هو انها تعقل ذاتها و : فان معني قولنا«: )97: 3/، ج1387مصباح، (را نياز داشته باشد 

» ه العقلان لم يعقلها غيرها، و انها ايضا مجرده عن الماده و علائقها لذاتها لاتجريد يحتاج ان يتولا
  .)143: ، الف1404ابن سينا، (

ناي عقلي برسد، مع ترقي يابد تا به مرحلهاز طريق حس درك انسان ينكه در اين قسم به جاي ا
  .شودقواي باطني درك حاصل مي يابد و بواسطهعقلي تنزل مي

  
 قابليت عقل در اثبات واجب .8

مادي ، درك و شناخت خداوند به جهت غيردر اين قسمت سوال اين است كه با توجه به منابع معرفت
نه تنها شناخت و اثبات واجب  توان گفتميدر پاسخ به سوال فوق است؟بودن چگونه امكان پذير 

سينا تي دارد كه معناي عقل را نزد ابنهم خاصي ،كه منوط به درك حسي است ،بلكه درك عقلي
  .نمايدمتفاوت از معناي عقل بشري صرف مي
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باشد چرا كه عقل بشري سينا، توسط عقل بشري صرف امكان پذير نمياز عقل از نظر ابندرك كلي 
عقل بشر در ابتدا فاقد فعليت است و فعليت بدون . استمانع درك عقلي  آنداراي خاصيتي است كه 

انساني به ذات خود عاقل بالقوه بوده و فاقد فعليت  نفس ناطقه«: پذير نيستعلت براي آن امكان
تواند اين ست، زيرا خودش نميهر چيزي كه بالقوه است براي فعليتش نيازمند عاملي ديگر ا. است

د اين فعليت را به آن بدهند چرا كه فاعل بايد نتوانفعليت را به خود بدهد، ماده و جسم مادي نيز نمي
حالت  چيزي باشد كه خود، عاقل بالفعل باشد و با آن امر بالقوه سنخيت داشته باشد، تا عقل را از

  .)98: 1371سينا، ناب(» فعليت برساند بالقوه درآورد و به مرحله
خصوصيتي كه در عقل فعال باعث فعليت . كندمعرفي مي را عامل فعليت عقلعقل فعال سينا ابن

عقل فعال براي ما همانند خورشيد «: باشدتمام و سنخيت آن با عقل مي فعليت ،شودعقل بشري مي
و هنگامي كه عقل بر  يابدنسبت به اشياء است، قوه عقليه به جزئيات موجود در خيال اشراف مي

در عين حال مطالعه . شوندشوند و در نفس ناطقه منطبع ميمجرد مي ، جزئيات از مادهنفوس ما تابيد
كند، وقتي نفس ناطقه با آن صورت موجود جزئيات، نفس را آماده دريافت معني آن از عقل فعال مي

آن صورت است و  از جهتي از جنسآيد كه چيزي پديد مي ،در خيال نسبتي پيدا كرد با اشراق عقل
  .)208: ، ط1404ابن سينا، (» به جهتي مجرد است

بنابراين عليت قواي حسي در فرآيند ادراك و كسب معرفت به نحو تامه نيست، بلكه نقش حواس در 
از عقل فعال ها صور كلي و معاني آن افاضه است و اين علل اعدادي به واسطه دهاين فرآيند، علت مع

سينا پس از بيان اين مطلب كه عقل انساني حالت بالقوه دارد و براي به فعليت ابن. شوندته ميشناخ
ت نظري و عملي بيان عقل فعال دارد، نقش عقل نظري انسان را دريافت كليا رسيدن نياز به اضافه

و يك شان  اما عقل نظري در انسان داراي يك مرتبه .)352-353: 2، جف، ال1383ابن سينا، (كندمي
. شودداراي مراتب مختلفي مي اي،نيست بلكه به جهت نوع اتصال با عقل فعال و فعليت يافتن مرتبه

  :نمايدمرتبه را براي عقل بشري ترسيم مي 4عقل فعال  براي بيان نوع تكامل عقل بواسطهسينا ابن
و هنوز فعليت اي نيست در اين مرتبه عقل داراي هيچ صورت معقول و كلي: عقل هيولاني .1

  .)49: 2الف، ج 1404ابن سينا، (ستعداد ادراك صور معقول را داردبلكه تنها ا ،نيافته
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اين دريافت . پردازددر اين مرتبه نفس به دريافت معقولات اولي يا بديهيات اوليه مي: عقل الملكه .2
كل «مانند . شوديآنچه نياز به اكتساب و تعليم حسي ندارد درك م آناي از فعليت است كه در گونه

  .)253: 2، الف، ج1383ابن سينا، (» استاز جزء بزرگتر 
نفس صور معقول ثانويه را به كمك  ،نكه در آ است اي از مراتب عقلمرتبه: لعقل بالفع .3

به اين معنا ادراك اين معقولات اكتسابي است و از طريق فكر حاصل  ؛كندت اوليه درك ميابديهي
- ي انسان نميحائز اهميت در اين مرتبه اين است كه اين معقولات به نحو بالفعل برا نكته. شودمي

  .)50:الف، 1404ابن سينا، (هاستا موقوف به توجه عقل به آنهبلكه فعليت آن ،باشند
اي از عقل است كه در آن تمامي معقولات اعم از اوليات و اكتسابيات به مرتبه: عقل مستفاد .4

در اثر دوام اتصال با عقل  فعليت اين معقولات در عقل مستفاد،دوام . صورت دائما بالفعل حاضرند
  .)264: 3، الف، ج1383ابن سينا، (باشد، به عنوان مبدا معقولات ميفعال

عقل مستفاد مي  سينا در مرتبهتعقل از نظر ابن لاترين مرتبهشود كه بامعلوم مياز آنچه گفته شد 
 گيري مراتب عقل تنها بواسطه، كه شكلشوداما آنچه كه در تمامي مراتب عقل مشاهده مي. باشد

قوام . در اين مراحل تعيين كننده استال ، بلكه فياضيت و لطف عقل فعگيردانسان صورت نمي
معق توان همهان است كه ميچنال آنمعقولات به عقل فعابن (ال دانستولات را قائم به عقل فع

ال فعليت عقل بر همين مبنا، يعني قائم بودن به عقل فع اما بالاترين مرتبه. )205: 1400سينا، 
دهد، بالاترين ي ميعقل مستفاد رو ال كه در مرتبهاتصال به عقل فع بنابراين شدت. شودترسيم مي

بلكه  ،گزاف نيستكاري اما اعطاي فعليت به عقل از جانب عقل فعال . دهدتعقل را تشكيل مي مرتبه
 .عقلاني انسان به جهت استعداد و قابليت نفس است چون فعليت بخشيدن به قوه. د استمنضابطه

ي انسان عقل و در نتيجه مرتبهال عقل فع افاضه ب نفس تعيين كننده و مهيا كنندهبه اين معنا مرات
 .)369-367: 1383ابن سينا، (است 

اعث كند و اين اتصال را بسينا نسبت نفس را با عالم غيب بواسطه اتصال با عقل فعال تعبير ميابن
امور جزئي تجريد شده و صور  افكار و تاملات و مطالعه. )216:همان(داندنوعي خرد جهان شمول مي

شوند و در كسب تصديقات نيز تامل در مقدمات يكلي، با اشراق عقل فعال در نفس منطبع م
سينا در اثبات واجب از سازد و از آنجائي كه ابنمي يجهاستدلال و حد وسط، نفس را مستعد قبول نت
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جاري  ال،عقل فع جويد، پس همين مبناي اخير، وابسته بودن عقل به افاضهره مياستدلال عقلي به
  .است

  
 ب از نظر ابن سينا و ارسطوتقابل عقلانيت در اثبات واج .9

انچه ارسطو در كتاب مابعد چن. براهين ارسطو در اثبات واجب در كتب مختلف وي متفاوت است
ه، پس از بحث در باب علل اربعه و موجود بما هو موجود و جوهر و ماده و صورت و مسائل الطبيع

در اين راستا بحث خداشناسي را . پردازدبه بحث خداشناسي مي» لاندا«فلسفي از اين دست، در كتاب 
الطبيعيه ارسطو ون، آنچه مابعداز نظر ژيلس .داننددر اين كتاب با محرك اول و مختصات آن برابر مي

ميان خدا و اصل فلسفي عالم  اي دوران ساز در تاريخ الهيات طبيعي نموده است، همين اتحادرا حادثه
اي براي برهان ديگري كه زمينه» لوسوفياسفي«ارسطو  ،در كتاب ديگر.)Gilson,1969:32(است

 بعدها توسط توماس آكوئيناس پردازشاين برهان . است شده باشد، آوردهبرهان درجات كمال مي
حال، در ميان اشياء موجود . هر جا يك بهتر هست، يك بهترين هم هست«: گويدارسطو مي .شد

 :Aristotle, 1971(» يد الهي باشدرين وجود دارد كه باپس يك بهت. يكي بهتر از ديگري است

993b(. آورده شده است » لاندا«حال، اصلي ترين گفتار ارسطو در باب اثبات واجب در كتاب هراما به
خدا  ،كه عنوان آن برهان حركت است ،در اين برهان. و سياق اين برهان، برهان جهان شناختي است
گرچه  چنين جوهري .)384: 1383قوام صفري، (شود به عنوان كاملترين و بهترين جوهر قلمداد مي

كند، بايد چون هر چيزي كه حركت مي«:شوداما عامل هر حركتي محسوب مي نامتحرك است،
كه خود نيز  ،چيزي محرك آن باشد، پس آنجا كه شيء در حال حركت مكاني است و شيء ديگر

كه خود متحرك است،  دهد و اين شيء ديگر را نيز شيء ديگرمتحرك است، آن را حركت مي
اين سلسله ممكن نيست كه به طور نامتناهي . ... و ،دهد و اين شيء اخير را نيز شيء ديگرحركت مي

  .)242: 1385ارسطو، (» ه بايد محرك اول وجود داشته باشدادامه يابد بلك
  :از جمله. هاي خاصي دارداما تلقي ارسطو از محرك نخستين ويژگي

 :1380كاپلستون، (ر كتاب لانداي خود سخن گفته است اي نامتحرك دهارسطو از كثرت محرك .1
در واقع، تفسير طبيعي نظر ارسطو اين است كه پنجاه و : نويسدچنانچه راسل در اين رابطه مي ؛)360
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 سازگار توحيد با خدا از سيناابن تعبير اما .)Russel,1993:181(پنج يا چهل و هفت خدا وجود دارد
 از آگاهي و علم جهت به او سوي به موجودات گرايش و داشته مخلوقات به علم خداوند چنانچه است

  .دارد كمال نهايت در او افعال و صفات
ها از جانب محرك به حركت درآوردن متحرك از محرك نامتحرك نخستين و نحوه تلقي ارسطو .2

  .با ساير حكماء متفاوت است ،نامتحرك
. ها به سوي او گرايش دارندصورت نخستين غايتي است كه همه، در بيان ارسطو محرك نامتحرك

عالم از ازل . محرك اول به نظر ارسطو يك خداي خالق نيست«: گويدكاپلستون در اين باره مي
خدا عالم را با كشاندن آن، يعني با عمل كردن ... موجود بوده، بدون آنكه از ازل آفريده شده باشد

به  ،از اين جهت عامل حركت عالم.)359 :1380كاپلستون، (» بخشدرت ميصو، بعنوان علت غايي
اما اين خدا، خداي خالق كه . به سوي محرك نامتحرك نخستين راجع است ،ميل و شوق عالم

سينا در كتاب شفا از برهان وسط و طرف برخلاف ارسطو، ابن .باشدخشد نميموجودات را هستي بب
-كند كه سلسلهارسطو اثبات مي. تجديدي از برهان ارسطو نيس كند كه اين برهان تقريراستفاده مي

سينا ضمن اما ابن. )994 :1385ارسطو، (ه مبدأ دارند بلكه نياز ب ها ممكن نيست نامتناهي باشند،علت
داند يعني نياز ممكن و كند، ايجادي ميكه ايجادي تلقي نمي ،اين بيان، عليت را برخلاف ارسطو

معلول بدون علت  پس وجود. دي است و اين نياز همواره با معلول همراه استايجا معلول به علت
  .)346-341: 1387ابن سينا، ( ايجادي محال است

به اين معنا كه محرك اول مادي  ،)Aristotle,1971:1074b(» فكر فكر است«محرك اول  .3
البته فكر و معرفتي كه مسبوق به . فعل او فكر و معرفت است. نيست و نياز به ماده و جسم ندارد

از آنجايي هم كه . عقلاني نياز به مقدمات ندارد يعني براي حصول نتيجه. باشدحس و تخيل نمي
بيان ارسطو در . انديشدپس به خود مي. ستبهترين موجود است، متعلق فكر او هم خارج از خود او ني

م در نظر ارسطو اين كه خدا عال« :گويدراس در اين مورد مي. واقع نافي علم خدا به موجودات است
ي ارسطو خدا رواز اين. سواي خود باشد، دو شق است كه يكي را بايد پذيرفتم به مابه خود و عال

باشد و به اين تاثير او در عالم ناشي از قصد و غرض نمي گونه عنايت و لطفي به عالم است وفاقد هر
در صورتي كه از  .)362:1380كاپلستون،(»باشدوست داشتني و معبود هم نميترتيب خداي ارسطو، د
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معناي احاطه علمي خداوند هسينا، فعل خداوند عين عنايت او به موجودات است و اين عنايت بنظر ابن
ابن (» بالواجب ان يكون عليه الكلايه هي احاطه علم الاول بالكل، و العن«به همه موجودات است 

  .)400: 1368سينا،
كه به  ،بلكه با تعمق در اصل وجود ،بردسينا بر خلاف ارسطو از موجودات پي به خدا نميابن .4

سينا برهان خود را از اين جهت ابن. رسدجود واجب ميبه و ،شودممكن و واجب تقسيم مي
همانطور كه در  ،غير از موارد فوق .وجودشناسي است چراكه برهان او صرفاً نامد،مي» صديقين«

گردد، ال بازميبه عقل فع سيناعقلانيت عقل بشري نيز از نظر ابنمبناي  ،قسمت قبل بيان شد
در تعبيرات خود از عقل  سيناهمچنين ابن. آيدارسطو از آن سخني به ميان نميمبنايي كه در تعبيرات 

عقلاني خود  برد كه ارسطو در تعبيرات صرفاًعقل شهودي بهره مي چون عقل قدسي وهايي از مولفه
  .از آنها بي بهره است

  
  سيناارتباط عقل و ايمان از نظر ابن .10

توضيح . ايمان به خداست و ارسال رسل، نتيجه ،وجود خدا سينا تحقق ايمان منوط به اثباتر ابناز نظ
ازمند داشتن رويكرد صحيح چيز نيبه سعادت و جاودانگي، قبل از هر آنكه انسان به دليل طلب وصول

. حقائق را استخراج كند ،آن ند نيرويي است تا بتواند بواسطهحقيقت اشياء است و اين امر نيازم درباره
يز محتاج داشتن رسول الهي است تا او را محتاج داشتن پلك و مژه است، بشر ن ،همانطور كه چشم

موعظه كند و به وحدانيت خدا و ديگر صفات او رهنمون شود و قوانين و مقررات را به او ابلاغ كرده، 
از اين جهت . ن ترغيب نمايدبه آ هاي الهي، او را نسبتاو را به عمل نيك دعوت نمايد و با وعده

ادت برساند و معجزات هم دليل حقانيت صاحب وحي تا بشر را به سعاست وحي الهي نازل شده 
نفس نبي امكانپذير است چراكه  ق امور توسط افراد عادي، بواسطهاما حصول و دريافت حقائ. است

تواند به عالم ديگر متصل شود و اين اتصال باعث اي است كه مينفس نبي صاحب مرتبه
گرچه بالاترين  .)3: 1405سينا، ابن( ي از غوامض براي صاحب آن نفس استآشكارسازي بسيار

اما ايمان كه بر حقائق الوهي استوار است بر مبناي وحي  ،عقل مستفاد است فعليت عقل در مرتبه
سينا در فعليت نفس نبي از نظر ابن .گيرد و اساس تحقق وحي در نفس نبي امكانپذير استشكل مي
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بلكه دريافت وحي از  ،استوار نيست) عقل مستفاد(عقلي و يا حتي بالاترين حد  قالب مراتب چهارگانه
ي است اما به لحاظ در عين حاليكه باز هم ادراك عقل ،جانب نبي فراتر و بالاتر از اين مراتب است

: 1363سينا، ابن(تر از عقل مستفاد است سيار عاليحدس و قدرت نيروي تخيل ب شدت وحدت قوه
حدس در  سازد، دارا بودن قوهمستفاد مي بسيار فراتر از عقلاما امتيازي كه نفس نبي را  .)112-116

حد وسط بي  نبي را از تفكر و تعلم به واسطه ،حدس به اين معنا كه قوه. ت وحدت استنهايت شد
ال از گيري از فيض عقل فعتوانند با بهرهمي خود گرچه افراد ديگر هم در مراتب عقلي. سازدنياز مي

اي از حدس است اي كه دارند برخوردار شوند، اما نبي داراي چنان قوهي رتبهاين موهبت به مقتضا
عقلي در بشر عادي،  اي فراتر از مراتب چهارگانهتبهر معرفتي و عقلاني را از مروكه به مقتضاي آن ام

معارف  سينا بر اين است كه كليهتاكيد ابن. )339: ، الف1404سينا، ابن(كند ريافت ميال داز عقل فع
آشكار است كه به آن علم اجمالي ) هاآن نه بواسطه(علم به علل و اسبابش وحياني براي نبي با 

يقيني بودن معرفت وحياني امري . )341-339 :همان( كه صورت تفضيلي منطقي نيافته است،گويند
اما علم . شودسنخيت وحي و تعقل بشري نمايان مي ،است كه شيخ بر آن تاكيد دارد و به اين واسطه

در به دريافت وحي در بلكه نبي قا ،نبي به حقائق امور تنها شامل قواعد كلي و كليات امور نيست
ر جزئي كند كه امووحي است و معارف وحياني را در قالب كلمات و اصوات دريافت مي حضور فرشته

  .)252: 1400ابن سينا، (و غير از صور معقوله است 
 ،عقل قدسي و علاوه بر احكام كلي بايست نفس نبي به جز قوهويد ميگسينا مياز اين جهت ابن

سينا از جمله قواي باطني انسان نيروي تخيل از نظر ابن. درت باشدواجد نيروي تخيل در نهايت ق
اين چنانچه انسان با كمك . ها را داردست و هم قدرت تصرف در آناست كه هم مدرك صور خيالي ا

عقل است و عقل در يل صور خيالي است و آنگاه كه اين قوه در اختيار يا تفصقوه قادر به تركيب و 
تيار وهم است به آن شود و آنگاه كه در اخبه متفكره موسوم مي ،بردن بهره ميجريان تفكر از آ

  .)119-117: 1363سينا، ابن( متخيله گويند
تر نقش دارد پايين عقل به مرتبه تبهل و تمثل حقائق وحياني از مربنابراين نبي بر اساس تخيل در تنز

نظري  در حوزه ،قواعد عقلي و كلي بي براي مومنين نه تنها در حيطهو به اين ترتيب احكام و قواعد ن
بلكه نبي قادر به بيان مسائل جزئي و عملي  ،است كه بر اساس عقل قدسي نبي دريافت شده است
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ينا بيرون كشيدن مسائل عملي و جزئي را از طريق سچنانچه ابن. باشدعقل مي در حيطه مومنين
  .)117: 1363سينا، ابن( كنددريافت قضاياي جزئي ترسيم مياتصال نفس نبي با نفوس ملكي و 

ايمان مومنين به حقائق امور از طريق علم نبي به احكام كلي و جزئي، روشن و  نتيجه آنكه حوزه
بلكه در همان  ،عقل نيست حقائق امور، خارج از حوزهين به از طرفي ايمان مومن. هدايت شده است
چراكه وحي داراي . امري فراتر از عقل محصور انساني قابل درك و فهم است سياق، اما بواسطه

 .يقين است يقين معمولي بلكه بالاترين درجههم به ماهيتي معرفتي و يقيني است، آن

  
 نتيجه گيري .11

هاي متون و عقائد اسلامي، كه مويد تناسب تفسير عقلي او با ويژگي سينا را با تاكيد بر مبدئي باابن
لي ارسطو از چراكه بر خلاف تفسير عق. گراي صرف تلقي كردتوان عقل، نميروايات است وآيات 

مند و داراي لطف و عنايت است و چنين صفاتي باعث سينا، خدايي واحد، غايتمبدا عالم، خداي ابن
سينا مخالفت صريحي با تعارض از طرفي ابن. شودبا خالق خود ميگرايش و ارتباط متقابل مخلوقات 

اما اين تعالي را به معناي  ،داندگرچه وي وحي را در قياس با عقل داراي تعالي مي. عقل و وحي دارد
بعنوان منبع ايمان و تأسي مومنين، بيان  ،وحي تبييند بلكه براي كنعدم عقلانيت وحي ترسيم نمي

گزيند تا از اين طريق دست بشر از فهم ميبر  ،كه براي همگان قابل فهم و انتقال است،عقل را 
كس قدر سهل الوصول است كه هراز اين جهت وحي نه آن .كلام وحي و حقائق وحياني كوتاه نشود

و  ،قدر متفاوت كه دست بشر از فهم آن عاجر باشدو نه آن ،ن ارائه كندبخواهد تفسير شخصي براي آ
دس قوي و تخيل خاص معرفي چنانچه خصوصيت نبي را در اين ميان دارا بودن عقل قدسي و ح

به عقل صرف بشري و فاقد منبع وحياني و ايماني  ،اين پيوند به معناي محصور نبودن عقل .كندمي
  .است

نافي موثر بودن عقل در  گرايي صرف بشري دارد،د اينكه مخالفت صريحي با عقلوجو ادواردز هم با
حائز اهميت اين است كه وي عقل، قلب و تمسك به وحي  ، اما نكتهجريان ايمان به طور كلي نيست

اما بر خلاف جريان قلب كه بر مبناي وحي متعالي استوار است و فاقد موانع . پذيردرا در كنار هم مي
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كند درك عقلي را به جهت هبوط انساني داراي موانعي در درك مشاهده مي شود، طريقهتوصيف مي
  .كه رفع موانع عقلي، تنها بواسطه جريان لطف الهي ميسور است

بنابراين عقل صرف گرچه براي حصول ايمان عملي مومنين به جهت وجود تناقضات عقلي ناكارآمد 
  .افت قلب از وحي نيستاما متعارض با فهم و دري ،است
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